
از  بولانی وطنی تا چای سفید برای سرطان     

 بازار کابل در خیابان پاکستان   

 
 قـــرص هفـــت درد، داروی ســـرطان، 
بولانی با تـــره و ســـیب‌زمینی، بولانی با 
تره و گوشـــت چرخی، همـــه و همه در 
بازار مکاره مقابل ســـفارت افغانســـتان 

پیدا می‌شـــود.
 آفتـــاب پرنورتـــر از همیشـــه می‌تابـــد 
و خیابـــان پاکســـتان تهـــران واقـــع در 
خیابان بهشـــتی از همیشـــه شـــلوغ‌تر 
و پـــر رفـــت و آمدتـــر اســـت. ســـفارت 
افغانســـتان در این خیابان قـــرار دارد و 
افغانســـتانی‌های ســـاکن ایران نه تنها 
برای انجام کارهای اداری‌شـــان به اینجا 

می‌آیند کـــه اینجا حالا برایشـــان محل 
کســـب‌و‌کار هم هســـت.

 زن 25 ســـاله، شـــش ســـال اســـت به 
ایـــران آمـــده. اهـــل هرات افغانســـتان 
اســـت. یک بچه یـــک ســـال و دو ماهه 
دارد، نامـــش فانـــوس. دختـــر بچـــه 
ســـبزه و ریزه اســـت. مادرش با صدای 
نـــه چنـــدان بلند خطـــاب بـــه عابران 
می‌گویـــد: »بولانی گـــرم و تازه اســـت، 
بفرمایید!« فانوس با ذوق عبور عابران 
را نـــگاه می‌کنـــد. بولانی یـــک خوراکی 
افغان اســـت کـــه بـــا خمیـــر آرد گندم 
درست می‌شود. لای این خمیر معمولاً 
سیب‌زمینی و تره می‌گذارند، بخواهند 
این خوراکی را خیلی خوشـــمزه‌تر کنند 
بـــه آن گوشـــت چرخـــی هـــم بـــه قول 

خودشـــان اضافـــه می‌کنند.
 زن یک بچه چهارســـاله هـــم دارد که او 
را پیـــش شـــوهر ســـرایدارش در یکی از 

کوچه‌های خیابان پاکســـتان گذاشته. 
بولانی‌هایش را دانـــه‌ای 15 هزار تومان 
می‌فروشـــد. روزی 50 بولانی می‌فروشد 
امـــا خرجـــش بـــه قـــول زن همـــزاد 
می‌شـــود: »فقط آرد را کیلویـــی 30 هزار 
تومان می‌خرم. اما دســـت‌کم روزی150 
یـــا 200 هـــزار تومـــان برایـــم می‌مانـــد. 
شـــوهرم توی همین خیابان ســـرایدار 
اســـت و چون خانه‌مان نزدیک است، 
مـــی‌ارزد اما آنهـــا کـــه از راه دور می‌آیند 
کمتر برایشـــان می‌ماند. هـــم ایرانی‌ها 
و هـــم وطن‌دارها)هموطن‌هـــا( بولانی 
می‌خرند. البته ایرانی‌ها بیشـــتر راننده 

تاکســـی‌ها از ما خریـــد می‌کنند.«
 توی ســـبدش را نـــگاه می‌کند، فقط 15 
بولانی باقی مانده. خیلی دوســـت دارد 
دوباره به کشـــورش برگردد اما می‌گوید 

اوضاع چندان خوب نیســـت.
 آن‌ســـوتر هـــم چنـــد نفـــری بولانـــی 

مـــرد.  دو  و  زن  ســـه  وشـــند؛  می‌فر
در  روبـــه‌روی  می‌گوینـــد  خودشـــان 
ســـفارت 5 بولانی فروش هست و اینجا 
را حســـابی به راســـته بولانی‌فروش‌ها 

کـــرده. مبدل 
 زن دیگـــر اهـــل مزار شـــریف اســـت و 
در شـــهرری زندگـــی می‌کنـــد. هـــر روز 
برای فـــروش بولانی‌ها مقابل ســـفارت 
می‌آیـــد. او هم بولانی‌هایـــش را 15 هزار 
تومان می‌دهد. ســـیب‌زمینی و تره لای 
بولانی‌هایش می‌گـــذارد. با مترو رفت و 
آمد می‌کنـــد و می‌گویـــد روزی 150 هزار 
تومـــان برایـــش می‌ماند. البتـــه تأکید 
می‌کند ایـــن روزهـــا تعداد کســـانی که 
به ســـفارت افغاســـتان می‌آینـــد، کمتر 
شـــده: »طالبـــان نه تنها آنجـــا در وطن 
کلی آدم را بیکار کرد اینجا را هم خلوت 
کـــرده.« پســـر جوانـــی از راه می‌رســـد و 
دو بولانـــی می‌خـــرد. 5 فرزنـــد دارد که 
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جز یکـــی خـــرج زندگـــی بقیه‌شـــان را 
می‌دهـــد. شـــوهرش بـــه افغانســـتان 
برگشـــته و زن خبـــری از او ندارد.»اگـــر 
افغانســـتان اوضـــاع بهتر شـــود ما هم 

می‌رویـــم.«
پیرمـــرد امـــا بولانی‌هایـــش را دانه‌ای10 
تومـــان می‌فروشـــد، ارزان‌تـــر از بقیه. 
بولانی‌هـــا را در ســـبد آبی‌رنـــگ مرتبی 
چیـــده. یک مشـــما فریزری دســـتش 
یـــل  تحو ا  ر بولانی‌هـــا  و  می‌کنـــد 
مشـــتری می‌دهد. تره و ســـیب‌زمینی 
کنـــار  گذاشـــته.  بولانی‌هایـــش  لای 
بســـاطش ســـس ســـفید و قرمـــز هم 
دیده می‌شـــود. روزی حدود 30 بولانی 
می‌فروشـــد. از کســـب‌وکارش راضـــی 
است، شـــش ماهی هســـت که مقابل 
ســـفارت بولانـــی می‌فروشـــد. قبـــل از 
ایـــن کارگری می‌کرده. ایـــن روزها دیگر 
توان ندارد کارگری کنـــد و بولانی‌هایی 
را کـــه زنـــش می‌پـــزد مقابل ســـفارت 

می‌فروشـــد.
یعنـــی درســـت  آن دســـت خیابـــان 
روبـــه‌روی ســـفارت افغانســـتان اوضاع 
اینکـــه  نـــه  اســـت.  متفـــاوت  کمـــی 
اغذیه‌فـــروش نبینـــی کـــه بـــاز هـــم 
می‌بینـــی، امـــا قصـــه زندگـــی آدم‌های 
این ســـمت خیابـــان بـــا داســـتان آن 
وری‌هـــا فـــرق دارد. یکی حکیم‌باشـــی 
اســـت و تعـــدادی هـــم عریضه‌نویس.

»هرکـــس بخواهـــد پاســـپورت بگیرد، 
عقدنامه بگیـــرد، طلاقش را ثبت کند، 
هرکس کار اداری دارد پیش ما می‌آید، 
مـــا 20 هزار تومـــان می‌گیریم و عریضه 
می‌نویســـیم.« ایـــن را مرد میانســـالی 
می‌گویـــد کـــه عصایش را درســـت کنار 
بســـاط عریضه‌نویســـی‌اش کـــه قلم و 
کاغذ است، گذاشـــته. چاره‌ای برایش 
نمانده و در اوج بیکاری و بی‌پولی فعلاً 
این بهترین کار اســـت. بغل دســـت او 
عریضه‌نویـــس دیگری نشســـته. هردو 
از اســـام‌آباد تهران به اینجـــا می‌آیند. 
همین کـــه کرایـــه خانـــه را در بیاورند، 
کفایـــت می‌کنـــد. از ســـختی‌های کار 
می‌گوینـــد اینکـــه حداقـــل هـــر روز 4 

ســـاعت در راه هستند.
می‌پرســـم بـــا بازگشـــت طالبـــان قصد 
ندارنـــد دوباره به افغانســـتان برگردند. 
می‌گویـــد: »آنجا هم اوضـــاع اقتصادی 
خـــوب نیســـت، کار کجا بود. تـــازه من 
بازنشســـتگی داشـــتم بعـــد از اینکـــه 
طالبان آمدنـــد همـــان از کارافتادگی و 
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آن دست خیابان یعنی درست روبه‌روی سفارت افغانستان اوضاع کمی متفاوت 
است. نه اینکه اغذیه‌فروش نبینی که باز هم می‌بینی، اما قصه زندگی آدم های 

این سمت خیابان با داستان آن وری‌ها فرق دارد. یکی حکیم‌باشی است و 
تعدادی هم عریضه‌نویس.

»هرکس بخواهد پاسپورت بگیرد،عقدنامه بگیرد، طلاقش را ثبت کند، هرکس 
کار اداری دارد پیش ما می‌آید، ما  20 هزار تومان می‌گیریم و عریضه می‌نویسیم.«
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بازنشســـتگی ما هـــم قطع شـــد. حالا 
بایـــد ببینیـــم چطـــور می‌شـــود و چـــه 

پیـــش می‌آید.«
مرد کم‌بیناســـت بیمـــاری آرپـــی دارد، 
بیماری‌ای کـــه ناگهان بینایـــی فرد کم 
می‌شـــود. اهـــل هـــرات اســـت. بـــرای 
بچه‌هایـــش دنبـــال پاســـپورت آمـــده. 
دیگری برای گرفتن نامه ســـوء پیشینه 
آمـــده و اهـــل بامیـــان اســـت. هـــر دو 
دوســـت دارند روزی به وطن بازگردند.
مـــرد 21 ســـال اســـت مقابل ســـفارت 
و  کالبـــاس  ســـاندویچ  افغانســـتان 
غ  تخم‌مـــر و  پختـــه  مینی  ســـیب‌ز
می‌فروشـــد، بـــه قول خـــودش از همه 
قدیمی‌تر است. هر ســـاندویچ 20 هزار 
تومـــان؛ چه کالباس چه ســـیب‌زمینی 
غ.»هر روز از افســـریه می‌آیم،  و تخم‌مر
بـــاور کن بـــرای خـــودم هر ســـاندویچ 
15 هـــزار تومـــان می‌افتـــد؛ روزی 20 تا 
می‌فروشم، می‌شـــود 400 هزار تومان.«
 حکیم‌باشـــی امـــا داســـتانش از همـــه 
جذاب‌تر اســـت. بـــا داروهایـــش همه 
دردهـــا را درمان می‌کند، در بســـاطش 
داروی سرطان هست تا داروی درد زانو، 
روماتیسم، ســـنگ کلیه، عفونت کلیه و 
سردرد. داروی سرطان را چند بار نشانم 
می‌دهـــد یک داروی گیاهی اســـت که با 
پـــرس و جوی بیشـــتر می‌فهمـــم چای 
سفید اســـت: »یک قاشق در یک لیوان 
آب جوشانده شـــود بعد دو بار دیگر هم 
جوشـــانده و اســـتفاده شـــود. این دارو 
درمـــان همه سرطان‌هاســـت. ســـه بار 
بخوری هر ســـرطانی را خوب می‌کند.« 
قرص‌هـــای زیـــادی هم توی بســـاطش 
هســـت؛ از قرص ســـردرد تـــا عرق‌های 
گیاهـــی، داروی ضدریزش مـــو و روغن 
مـــار کـــه می‌گویـــد بیشترشـــان هندی 
اســـت. البته با افتخار یکـــی از قرص‌ها 
را بـــالا می‌گیـــرد و می‌گویـــد ایـــن یکی 
قرص هفـــت درد اســـت، یعنـــی هفت 
درد را درمـــان می‌کنـــد این دیگـــر برای 
ولایـــت خودمان اســـت و از دندان درد، 
معده درد، سردرد و استخوان درد و همه 

چیز را درمـــان می‌کند. کســـب‌وکارش 
زمانـــی خوب اســـت کـــه بـــاران نیاید، 
تأکیـــد می‌کنـــد در روزهـــای بارانی یک 
قـــران هـــم فـــروش نـــدارد. وطن‌دارها 
)هموطن‌ها( تنها خریدارانش هســـتند 
و ایرانی‌ها اصـــاً علاقه‌ای به داروهایش 
ندارنـــد. خلاصه که خـــرج و مخارجش 
در می‌آیـــد، امـــا ایـــن روزهـــا ایـــران هم 

بدجوری گران شـــده.
 می‌گویـــد قبـــل از کرونا مغازه داشـــته، 
اما ناگهان اجاره‌ها چنـــد برابر و مجبور 
شـــد مغازه کوچکش را پـــس بدهد: »از 
کجا می‌آوردم. مغازه را دادم و آمدم. آن 
موقع‌ها هم همشـــهری‌ها مشتری من 
بودنـــد.« زمانی که فهمید از 30 اســـتان 
ایران برای پی‌گیری پاســـپورت و مدارک 
به اینجا می‌آیند کســـب‌وکارش را همین 
جا مهیـــا کرد. معجون سنگ‌شـــکن به 

قول خودش خیلی مشـــتری دارد.
 یک زن قرص ســـردرد 30 هـــزار تومانی 
می‌خـــرد، می‌گویـــد معجـــزه می‌کنـــد. 
زنـــی دیگر بـــرای بیمـــاری آرتریـــت دارو 
می‌خواهـــد. حکیم‌باشـــی می‌گویـــد 
بایـــد داروی تقویتـــی بخـــوری، مـــواد 
تشـــکیل‌دهنده دارو را تنـــد تنـــد تکرار 
می‌کند: »جنســـینگ، ماهی ســـامون، 
گـــرده گل، دارچیـــن، جوز هنـــدی، گل 
محمدی و... 200 هزار تومـــان.« اما 200 
هـــزار تومـــان بـــرای اغلـــب وطن‌دارها 
گـــران اســـت و بیشـــتر قرص‌هـــای30 
هـــزار تومانـــی حکیم‌باشـــی مشـــتری 
دارد. زن یک قرص هفـــت درد می‌خرد 
و حکیم‌باشـــی حـــالا می‌گویـــد این به 
جای هفـــت درد، بیســـت درد را درمان 
می‌کند. زن هم با خوشـــحالی رو به من 
می‌گویـــد: »وای این قرص عالی اســـت 

اصـــاً در داروخانه‌ها نیســـت.«
 خلاصه اگر روزی حوصله‌تان ســـررفت 
و دلتـــان خواســـت پـــای قصـــه جذاب 
زندگی آدم‌ها بنشـــینید و بازار مکاره‌ای 
را هم ببینید، مقابل سفارت افغانستان 
در خیابـــان پاکســـتان جـــای جذابـــی 

. ست ا

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
1 - مـــاه وســـط پاییـــز- مثنـــوی اهلـــی 
شیرازی در طریقت عارفان و صوفیان 
کـــه شـــاعر آن را با زبان بســـیار دلنشـــین پـــرورده و 
الحق کـــه اســـتادانه از عهده مقصود برآمده اســـت

2 - روز آینده - همچنین - مبتدی
3 - بـــرس نقاشـــی - آتشـــگیر- دریاچـــه »قزاقســـتان« - 

صریح ســـخن 
4 - مرکز استان آذربایجان غربی - لؤلؤ - پشیمانی

5 - نیکوکار - قاره ما - ماه نو
6 - قاصد - شهر مرزی گیلان - جام قهرمانی

7 - ایستگاه پیک‌ها - نیرنگ - یکی از یگان‌های ارتشی
8 - چاشنی گوجه‌ای - مدافع/هافبک استقلال - لنگه

9 - عروس هزار داماد - برقرار - خودپسندی
10 - چاه جهنم - درشت اندام - پرنده مظهر قهر کردن!

11 - پیشین، گذشته - آهسته و آرام - بهت‌زده
12 - سِر - اشاره بعید - مکرر

13 - رنگ مو - روزه گرفتن - نام پسرانه - تعجب بانو
14 - کشیدگی، راستا - از نزولات آسمانی - نوعی چاپ

15 - زودرنج - امان از سردرگم آن!

 عمود ی:   
1 - فاش کردن - بی‌خانمان

2 - والا و اعلی - نوک مثلث - حرف ربط - ضمیر مؤدبانه
3 - اضافـــه کردن در فضای مجازی - ســـخت و ناگوار 

- محبوب - پایان‌نامه
4 - مأیوس - مرکز ایالت»بروتاین« فرانسه - گل پیام‌آور
5 - شهر استان اردبیل - ورقه آلومینیومی - خسارت

6 - اولین روز هفته - مقابل »گرانی« - شکلک
7 - به معنای سید و آقا - کوب، صدمه - جاودانگی

8 - ارجمندی - محتاج، فقیر - قهوه
9 - طایفـــه هند و اروپایی - پیشـــرو لشـــکر یا کاروان 

- قـــدر و مرتبه
10 - ســـال قبـــل - نـــام مردانـــه - وینگر/مهاجم فولاد 

ن خوزستا
11 - داستان بلند - گندمگون - ذکاوت

12 - مادر - حرف صلیب - درخشان
13 - گوشت آذری - زن پادشاه - دختر مازنی - نیلوفر هندی

14 - شـــهر روشـــنایی - دو یار هم‌قـــد! - مخفف تباه 
- ســـران و امرا

15 - کارآگاه مرد داستان‌ها - آواز دهنده

   افقی:
یـــن  و د ا « فیلـــم   - ر  ا ســـو  -  1 ‏

» ن چیکیـــا خا
2 - هم‌اکنون - نیرو - استخوان درازی در پا

3 - سرگشـــته - واســـطه معامله - ضمیـــر جمع - نام 
فرانسه قدیم 

4 - واحد پول »موزامبیک« - مایه - ثقل
5 - آب چشم - مقابل »سؤال« - بنفش روشن

6 - پارچه پرســـوراخ - مدرسه رشته‌های فنی - صورت 
فلکی منطقه‌البروج

7 - مادر خودمانی - هنگام - پاکی
8 - رفلکس حلقی - پایتخت »برونئی« - مرزنگوش

9 - خـــودروی ملـــی - ردیـــف موهـــای بالای چشـــم 

-  یکای اندازه‌گیری انرژی و کار در ســـامانه استاندارد 
لمللی بین‌ا

10 - قارچ نان - باد لوله‌ای! - فناوری اطلاعات
11 - چاپار - پول آسیایی - ملت‌ها

12 - برنج شوشتر - رفوزه شده - گلزن »والنسیا«
غ می‌رود! 13 - منفرد - فرآورده‌های شیری - ژاله - مر

14 - شهر زیتون - غرور - آبیاری زمستانی
15 - شـــاعر، خوشنویس و پژوهشـــگر ایرانی - مقابل 

»رسیده«

 عمود ی:   
1 - رسم کننده - اثر دیدنی یاسوج

2 - خـــو گرفتـــن - صـــدای بچـــه - اثر»ماتیســـن« - از 
توابع بهشـــهر

3 - ایزد ایزدان - دستبند - سخن زشت - بعد از یک

4 - پر کردن درز آجرها - پسوند نظیر - برش هلالی
5 - غلط‌ گیر اداری - زیرک و باهوش - نابود، باطل

6 - فروشـــنده حبوبـــات - کمـــک متقابـــل - نقیض 
»ســـفت و سخت«

7 - در آغاز - کلمه احترام برای خطاب - نوعی بشقاب
8 - صنم - از شهرهای»هند« - آش

9 - پف‌کردگی - ماه دوم خزان - شهر»لیختن‌اشتاین«
10 - رسم‌ها - اصابت - ورزش نفسگیر

11 - نوعی از قایق - شعله آتش - شرکتی کامیون‌ساز
12 - پارچه‌فروشی - درخت زبان گنجشک - اکسید خاک

13 - طلیعـــه اعداد - ناتمام - نام دخترانه - بیســـت و 
دومین حرف روسی

14 - حولـــه حمـــام در قدیـــم - آب ترکـــی - تـــوده‌ 
چیـــزی‌ - درودگـــر

15 - فیلمی با بازی پژمان جمشیدی )1401( - سفت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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